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 یفلسفه اسلام یشهوپژ یعلم دوفصلنامه
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ دومشماره  سال نهم /

 هدف فلسفه اسلامی 

 1با اسلامیت فلسفه  و نسبت آن
2ُیانُخوانساریُخدابخشُحمید

ُچكیدهُ
ك  است  دانشی  اسلامی  بفلسفه  اسلام   ه ه  چرایی   دین  و  شده  بحث   منتسب  انتساب  فراوا این  را های  نی 

دین ین فلسفه سنجش نسبت اركان علمی آن با  های اثبات اسلامی بودن ا ش ور برانگیخته است. یكی از  
 وضوع، تعریف و مسائل علم بهاسلام است. شناخت یک دانش با بررسی اركان علمی آن دانش همچون م 

ا دین اسلام ست. سنجش نسبت غرض فلسفه بز جمله این اركان اهدف علم ا   ا« ی آید و »غرض دست می 
چرا  فهم  در  را  دین    یی ما  به  فلسفه  این  اسلام انتساب  فیلسوفان  كرد.  خواهد  یاری  لاب اسلام  در  لای ه ی 

به  یا  فلسفه  مستقل  تعریف  فل شكل  برای  گوناگونی  كرده سفه  اهداف  روش ذكر  با  پژوهش  این  در  اند. 
 ها با اهدافی كه دیننسبت آن   تحلیلی،   -  س با روش توصیفی ف گردآوری شده و سپ این اهدا   ی ا نه كتابخا 

یا ب  انبیا  بعثت  آفرینش،  كتاب   رای  سنجید نزول  برشمرده،  آسمانی  را های  فلسفه  اهداف  است.  شده  ه 
اشیامی  حقایق  به  علم  دسته  پنج  در  متعال  ، توان  خداوند  به  نفوس   ، معرفت  یا   ، تكمیل  ه ب   فتن شباهت 

ترین غرض م هن اهدف »علم به حقیقت اشیا« م عقلی جای داد. از میان ای   و مبدل شدن به جهان خداوند  
مندند. كم به نوعی از این تعالیم متأثر و بهره ین اهداف بر تعالیم اسلام منطبق یا دست شود. ا محسوب می 

نشان   بررسی  فلسفه   دهدمی این  اغراض  برشمردن  در  اسلامی  اهدا یا ، غكه فلاسفه  و  دین ات  در  كه  فی 
 ند.ا مرده ا با زبان فلسفی برش ر  همان اهداف   اند و ر نظر داشته برای زندگی بشر آمده را د   اسلام 
 . غرض علم، منفعت علم، هدف علم، هدف بعثت، هدف خلقت، فلسفه اسلامیُُ:هایدواژهکل
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ُمقدمه.1ُ
اسلا  ا فلسفه  دوره  اولیه  قرون  به  آن  تولد  كه  است  دانشی  كندی  دد گر ی مباز   ی مسلا می    ( ق 258م  ) . 

ترجم  به  كه  بود  كسی  ورنخستین  مبادرت  یونان  فلسفی  آثار  برای  ی ز ه  بود  سرآغازی  این  و  دانشی د 
اكنون   كه  مقتضای    خواست ی مپرسابقه  به  یا  جدید  سیاق  این  كند.  نقش  ایفای  جدید  سیاقی  در 

در مح  یا  پرورش  به    واسطه به یطی اسلامی،  تغ   ا ی   د جدی  یی ها پرسش پاسخ  در به علت  گاهانه  آ ییری 
و  مب  به ع ها فرضشی پ انی  پا  تنها    ز ا   ی ا عده البته    1.گذاشت ی م رصه  ،  مت   عنوان به كندی  آثار یک  رجم 

یاد   یونان  فارابی    كنند ی م فلسفی  واقع  در  نوع (  ق 339م  ) و  از  »فلسفه«  نام  به  دانشی  آغازگر  را 
ادانند ی م   اش ی لام اس  و  تبارشناسی  این  حال  هر  به  كندی    ب ا نتس .  نگاهی  به  با  فاربی  فلسفه یا  به 
به ر   ابد ی ی م مستقل و مجموعه سازوار معنا    یک دانش   عنوان به  بها دادن  باورهای  وگرنه  وش عقلی و 

ن اسلام  یعنی زمان ظهور دین مبی   ،تر ش ی پ ها  برهانی و ترغیب نسبت به آن در محیط اسلامی به دهه
ده و خود در استفا   خواند ی م ر  ه تعقل، تفكر و تدبنسان را ب ا   رها . كلام الهی در قرآن كریم با دد گر ی بازم 

نیز مملو    )ع(   ت ی ب اهل كلام    . ( 91؛ مؤمنون:  22:  اء ی انب رک.  )   ردی گ ی می  ش ی از روش برهانی از دیگران پ
مد  فیلسوفان  كه  است  عباراتی  كاربرد  و  تفكر  و  تعقل  به  دعوت  با  عیاز  مبانی اند  از  استفاده 

 2كرد.   تفسیر فهمید یا    ن تواشان بهتر میفلسفی 
در چرایی    اما  از  پرسش  اخیر  اسلامدوره  وصف  به  فلسفه  كردن  امكان    یمتصف  در  تشكیک  و 
هایی  وگوگفتو    هابحثرا به    فلسفه اسلامیلسفه خالص و ناب به هر مكتب و مرام فكری،  انتساب ف

ات  خ به این شبه . در پاسدشكی ملسفه بودن آن و گاه هویت اسلامی آن را به چالش  كرده كه گاه فمبتلا  
و   اندهگوناگونی متوسل گشت  یهاوش ر  ن وجه اسلامیت فلسفه موجود به در تبیی  یاسلام  فلسفهفعان  مدا 

از  اندپرداختهبه روشنگری در این زمینه   ،  ود ر  كار  به  تواندیمكه در اثبات این مدعا    ییهاروش . یكی 
 است.  فلسفه اسلامیتحلیل اركان علمی 

ن عوامل با رعایت تناسب  . ایندبخش میهویت    به آن    از عوامل و اركان  یامجموعه  یشداندر هر  
سازوار را تشكیل دهند. برای دست یافتن به یک شناخت    یامجموعهتا    رندیگیمیكدیگر قرار    رادر كن

 
گ  .1  (. 125:  1390خدابخشیان،  رک. ین اسلام )به د میسلافه ا فلس یین انتساب در تبمطرح  یهادگاهی د اهی از برای آ

الْعُیونُ ب  ر متعال: » ردگا)ع( در توصیف پرو   نیرالمؤمنی امبرای نمونه نگاه كنید به كلام    .2 هُ  ر  ت  مْ  ل  ل  ار  و   بص 
 
الْأ ة  

د  اه  الْقُلُو ك  مُش  تْهُ  أ  ر  بُ  نْ 
ائ ق  

ق  ح  ان    ب  یم  یل    .الْإ  ذ    ک  و  بُ یا  نَّ   ،عْل  بِّ   إ  ر    فُ وص  یلا     یر  الْح  ب  و  لا   الْبُعْد   السُّ ك  ب  ب   
و  لا  یكُ ة   الْق  ب   

لا  و   اب   ـ  ام   ون   ص  انْت  یام   و  لا   و  لا  ـ  ق  ة   یئ  ج  ب   
اب   ه  ذ  ل  .  ، ..ب  شْیاء  ع 

 
ی الْأ ار  غ    ی هُو  ف  ة  خ  ج  از  ا ع  یر  مُم  نْه  ة    یل  جٌ م  این  یر  مُب  لا    ء  یش  لِّ  كُ   وْق  ف    ، غ  الُ    ف  ام     ءٌ یش  یق  م  هُ و  أ  وْق  هُ    ء  یش  لِّ  كُ ف  الُ ل  لا  یق  ف 

امٌ  م  لٌ  ،أ  اخ  شْیاء  لا   د 
 
ی الْأ ش   ف  ی  ء  یك  جٌ م   ء  یش  ف  ار  ل  و  خ  اخ  ا لا  د  ش  نْه  نْ   ء  یك  ج  ء  یش  م  ار   . (306 :1398شیخ صدوق، ) « خ 



 169  با اسلامیت فلسفه  ت آن ب نس و   ی فلسفه اسلامهدف   

ه  توان به شیوه تاریخی و توصیفی بضروری است. می  این عوامل  تکتکجامع و درست از علم بررسی  
تا در پكسی این ارررب از  ان پرداخت  با   انوتیم. برای نمونه  یافتعلم دست  رتو آن به تحلیلی صحیح 

ف خود فیلسوفان از فلسفه به شناختی مناسب دست یافت. پس از این شناخت  بررسی و تحلیل تعاری 
با آموزه می  د  راثبات یا    ا م رانتساب فلسفه به اسلا  های دین اسلام را سنجید وتوان نسبت این تعاریف 

تعریف، هدف و    ، ع، بررسی عواملی همچون موضومیفلسفه اسلاحلیل اركان علمی  كرد. مقصود از ت
 خالی نیست.  هاآنست؛ اموری كه هیچ علمی از مسائل علم ا

این بررسی نقشی اساسی دارد   در  ی است ودانشهر  دهنده  هدف یا غرض نیز یكی از اركان تشكیل
از  نشی باشیم، شناخت  اشف هویت دك  بالاگر به دن  اً و مسلم شمار   آن به  یهاهیپا  نیتریاساسغرض 

اند مروری  در متون فلسفی برای فلسفه اسلامی برشمرده  ابتدا بر اغراضی كه  ، حاضر  رارود. در نوشتمی 
 دین اسلام خواهیم پرداخت.  یهاآموزه خواهیم داشت و در ادامه به تبیین نسبت این ركن با 

ُقُیُتحقپیشینهُ.2ُ
خ فلسفه اسلامی  ی رای به درازای تافلسفه پیشینه و تبیین نسبت میان دین و    نستن فلسفه و اسلام مرتبط دا

مكتبی  با    1دارد. و  مرام  هر  به  است،  عقلی  دانش  یک  كه  را  فلسفه  دانستن  منتسب  برخی  حال  این 
های فراوانی  اسخپ  ، مقابل  رد  .(118:  1385،  ان یملك رک.  اند )دانسته  یاشكالات   ایدارو آن را    اندبرنتافته

برای نمونه    ست.سلامی و اسلام تبیین شده اا  آثار فراوانی نسبت میان فلسفهاین نقدها داده شده و در    به
چاپ  با عنوان »فلسفه اسلامی: هستی و چیستی«    اینامهویژه   نقد و نظرفصلنامه    42-41در شماره  

شامل   كه  ابر  وگوگفتچند  شده  از  مقاله  دو  مد  میاهو  ابوری كبیومی  محمدعلی  و  زمینه ان  ور  این  در 
به این موضوع اختصاص  خسروپناه  ه قلم عبدالحسینب  ین مقاله »هویت فلسفه اسلامی«. همچناست

»دارد.   اسلامیآیا  مقاله  عبودیتمی دار  فلسفه  عبدالرسول  قلم  به  درخور    نیز  ؟«  ین  همدر  پژوهشی 
دراستموضوع   مستقلی  پژوهش  این حال  با  نسبی یبت  .  این  نسبتن  راه سنجش  از  و    ت  فلسفه  غرض 

یافت دین  ن  هدف  و  ربط  وجود  است  گفتنی  وبسنشد.  اسلامی  فلسفه  میان هدف  به  ت  تنهایی اسلام 
نمی  اثبات  را  فلسفه  بودن  میاسلامی  كاوش  این  بلكه  دامنه كند،  پژوهش  یک  از  بخشی  در تواند  دار 

 د. باشبررسی و تحلیل اسلامیت فلسفه اسلامی 

 
عمری إن قول الصادق محمد صلوات الله علیه و ما أدّی عن الله جل ید: »و ل گومی  قلیهای ع گزارهین و  كندی درباره نسبت میان د  .1

موج ل  العقلیو عز،  الجهل من جمیع  لا یدفعها الا من حرم صورة الع  یلت ا ة،  ود جمیعاً بالمقاییس  لناس« )كندی، اقل و اتحد بصورة 
 (. 1/244:  م1950
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ُفعتُعلمُغرضُوُمنُ.3
  مانیه در شناساندن علمی كه ث  . پرداختن به رئوس رد یگیمرار  ر زمره رئوس ثمانیه دانش قغرض دانش د

الایام چنین یک اثر تألیفی بنای تبیین آن را دارد یا معلمی درصدد تعلیم آن است، كاربرد دارد. از قدیم
  1. اندنموده یمت  گانه مبادرامل هشتكر این عوذ  به  ابتدای مباحثمرسوم بوده كه مؤلفان و معلمان در  

غر  علمایشان  تدوین  غایی  علت  همان  را  العلم، »  :دانندیم  ض  من  لئلّا    الغرض  الغائیة،  العلّة  هو  و 
عابثاك ی فیه  النّاظر  الشیرازقطب)  2« ون  با  .(27  :1383  ، یالدین  دانش  كه   جوینده  هدفی  از  آگاهی 

 . ابدییم نجاتعلم  در حیطه ی نگرهودهیبشده، از  ندویدانش برای رسیدن به آن هدف ت
كنا آن  در  منفعت  از  دانش  ثمانی  ناوعنبهر غرض  رئوس  از  رأس  برده  دومین  نام  منفعت  .  شودیمه 
شته باشند و  دا  اقیخود نسبت به آن اشت  یعی سرشت طب  براساس  هاانساناست كه عموم    یدانش عامل

  ود شیمنفعت هنگامی نام برده  البته از م  .)همان(  انش باشدد  یسوبه    یو رغبت عموم  لیم  زانندهیبرانگ
دیگری  نتیجه  غرض  از  جدا  دن  كه  و  باشد  مترتب  دانش  بر  اكتفا  یز  غرض  ذكر  به  صورت  این  غیر  ر 

 . شودی م
یر از غرض فلسفه از غایت آن سلامی خواهیم آورد، گاهی غدر بیاناتی كه در بررسی غرض فلسفه ا

اند كه غرض  دهرا چنین بیان كر   غایت علم  ت تفاوت میان غرض ورخی عباراب   ست.نیز نام برده شده ا
نسبت به علم، در شخص عالم، مؤثر است، ولی غایت    است كه در ایجاد رغبت  یاهجینتعلم در واقع  

ن فاعل در آن لحاظ شود و چه لحاظ  علم است، چه جهت برانگیخت  علم به هر حال نتیجه مترتب بر
 . (119 : ق1412، ییزد نشود )
ولی    ،شودیمق  لابه نتایج نهایی اط  معمولاً یت  خواهیم دید، غا   كهچنانن،  تعبیرهای دانشمندا   در
شود. گاهی نیز منفعت و غایت را در معنایی مترادف  كه بدون واسطه حاصل میاست    یاجهینتغرض  

تفاوت را    است. این  ت وتفا( و این مطلب با معنایی كه از منفعت ارائه شد ماند )همانهم به كار برده
در   فرض  تنها  ارائه  توجیه كرد   توانیماین  تعریف  منفكه  برای  منفعت    تع شده  به اصطلاح  تنها  در را 

 بدانیم.  یمعنهممنفعت و در غیر این مقام آن دو را   نه مطلق  رئوس ثمانیه مربوط بدانیم 
  اند رفته  كاركدیگر به  به جای ی  یهگا  ادعا كرد كه این واژگان در تعابیر گوناگون  توان یمبه هر حال  

 
واضع دانش یا مؤلف اثر؛  . 4سمت یا عنوان دانش یا كتاب؛  . 3 فعت علم؛من. 2 لم؛غایت ع. 1: ند از ا گانه عبارتعوامل هشت نای .1
)عق .  5 دانش  ونوع  نقلی  یا  دجایگ.  6...(؛    لی  علوم؛  اه  سایر  به  نسبت  گوناگون  تقسیمات.  7انش  ابواب  به  كتاب  یا  .  8  ؛دانش 

  : م 1996،  یتهانو؛  27:  1383  ،یشیرازال   دینال قطب؛  119:  ق1412  ،ییزدرک.  حدید، برهان( ) تحلیل، تسیم،  تقآموزش )های  روش
 (. 21 :تابی ،دین شیرازیصدرال ؛ 295/ 1: 1380،ینراق ؛  1/14
 بیهوده نگر نباشد« ایی دانش است، تا ناظر در آن دانش  لت غ»غرض دانش همان ع .2
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ندا   دانشمندان  یهاعبارت و   زمینه  این  در  تفتازانی  عنوانبه.  د رسیاق واحدی  در هنگام شمارش    نمونه 
ثمانیه ولی بلافاصله در جایگاه شمارش رئوس    ، برد یممبادی علم از تعریف، غایت و موضوع علم نام  

دیگر در جایگاه بیان    یاهنمون در    .(118:  ق1412ازانی،  تف)ت  كندیمجای غایت از واژه غرض استفاده  به
بر   درنگیبمنفعت،   نام  غرض  بشودیم  هد از  ظا ،  در  اینكه  باشد  دون  تفاوتی  دو  آن  میان  عبارت  هر 

غرض   .(7:  1377،  رشدابن) تحلیل  و  بررسی  با  مقاله  این  در  ما  كه  آنجا  هویت    از  تبیین  دنبال  به 
د. بنابراین  باش  گشا راهدر این امر    ندتوایممنفعت فلسفه  ، غایت و  ض ر ی غاسلامی فلسفه هستیم، بررس

 عنوانبه تلاش خواهیم نمود هر آنچه را كه فلاسفه    ان این سه واژه، یک خاصی می ك فاز این پس بدون ت
 ی نماییم. ، بررساندنمودهاهداف یا نتایج پرداختن به فلسفه ذكر 

ُاهدافُفراگیریُفلسفه.4ُ
ها  اند و در عبارت داشتهشان به غرض فلسفه اشاراتی  مباحث مقدماتی آثارمدتاً در  ع  میفیلسوفان اسلا

قا آن  های  بلو  تبیین  به  تنها كسب  پرداختهگوناگون  فلسفه  ابتدایی ممكن است غرض  دیدگاه  در  اند. 
گردد،   تلقی  آگاهی  و  اینگونهبهعلم  كه  گردد  صورت بهآگاهی    ای  لحاظ    ته آموخدانشیعنی    ؛اصیل 

نهلف در  آن، سفه  فراگیری  با  می  ایت  بگوید: »مصرفاً  می تواند  فیلسون  اما عبارات  آمواف دانم«.  زاننده ن 
فراگیری فلسفه دانستن را به دنبال دارد، این هدف خود مقدمه    هرچندكه در نظر ایشان،  این نكته است  

و د از معستاهداف دیگری است  نوع  این  در  یا منحصر  آن اهداف  به  معرفت    اینیا    ستا  رفتیابی 
 شود. وب میهای رسیدن به آن اهداف محسیكی از راه

بح در  یا  تبیینمستق  یثفیلسوفان  را  فلسفه  تعریفنموده  ل غرض  میان  در  یا  فلسفه  اند  از  هایی كه 
نموده  ورزیده ارائه  مبادرت  كار  این  به  غرض  اند  ذكر  تعریف  اند.  ارائه  دیگر  عبارت  به  یا  تعریف،  در 

. در این جستار هر  رودیمر  رسوم در تعریف علوم به شماهای م، یكی از روش غرض آن  طهس ا وه بدانش  
 پردازیم. ها مینموده، به بررسی آن  از این اغراض را استقصاسم ق دو

ُ.ُعلمُبهُحقایقُاشیا1-4
و    كار دارند و ر ن س مهم است كه بدانند در ورای ظواهری كه با آ   ها ی گ روزمرّ درگیر با    ی ها انسان برای بسیاری از  

با آن در  نهفته است دائماً  از خود حقیقت    ، تر ی اساس و گاهی برای كسانی سؤال    گیرند چه حقیقتی  پرسش 
كجایی«   است  »از  هست؟«.  حقیقتی  اساساً  »آیا  اینكه  كجایی   و  »به  و  او  كجایی«  »در  سه  ا انسان،  ش« 

از    ی ها دانش   ن میا . در  شود ی م در ذهن جویندگان حقیقت مطرح    غالباً پرسشی است كه   فلسفه  گوناگون، 
قت پاسخ گوید. بر  یاز انسان در رسیدن به حقی ن   رد در حد توان خود توانسته به جمله علومی است كه ادعا دا 

 اهداف فلسفه دانسته شده است.   ن ی تر ی اساس این اساس آگاه شدن به حقایق اشیا از  
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منطق    سیناابن ابتدای  می  شفا در  اشاره  این غرض  وبه  به  فغرض    ویدگمی  كند  كه  آن است  لسفه 
:  1385سینا،  )ابند است  توانایی انسان مقیّ   نا شود، البته این آگاهی به میز  حقایق همه اشیا آگاهی پیدا 

به خصیصه    .(41:  1370  ، ی جرجانرک.  ؛ همچنین  7/12 توانایی بشر  به محدوده  مقید نمودن غرض 
ود. بوعلی در روصیفی به شمار میتو قیدی    دد گرهای مشابه بازمیبشری بودن این دانش و همه دانش

می مراد    ، ادامه بیان  را  اشیا«  »همه  از  و  دخود  دسته  هاآن ارد  دو  در  می  را  جای  كه   یائیاشدهد:  كلی 
:  1385سینا،  اند )ابنبستها وا و فعل م  اریبه اختاشیائی كه  و    ستیو فعل ما ن  اریوجودشان وابسته به اخت

 .(22:  1383، یشهرزور؛ 3/30: 1412  لصفا، اوان اخرک. ؛ همچنین 7/12
را علم به حقایق    بوعلی در عبارتی غرض فلسفه  یبر شفا  اشهیحاشیرازی نیز در  ش  صدرالمتألهین

  ،كه هستند گونه  موجودات آن   قیبه حقا  یآگاه  یعنی  ، امر  نیهمافزاید كه  كند و میموجودات معرفی می 
  ا یپروردگارا! اش»  :ندیمافریمكه  است؛ آنجا  واست شده  خرل داز خداوند متعا  )ص(   اكرم   ینب  یدر دعا

با نقل این دعا معتقد است    او  .( 15  :تا« )صدرالدین شیرازی، بیرماف  انیكه هستند بر من نماچنانا  ر
ب به  است.  منطبق  فلسفه  غرض  بر  )ص(  اسلامی  گرامی  رسول  خواسته  دنبال  این  به  فلسفه  دیگر  یان 

 اند.طلب نموده  از پروردگار متعال لام آن را س ابر همان چیزی است كه پیام
م این باشقایق موجودات است، نباید مح اینكه فلسفه به دنبال علم به  گفتنی است  د كه در فلسفه  وه 

بیرون از   اتیز جزئبحث ا. از دیدگاه فیلسوفان  شوندكاویده میحقایق همه چیز، حتی امور جزئی نیز  
است فلسفه  زوال  ریمتغ  یجزئ  زیرا ؛  قلمرو  و    ریذپو  دراست  جار  برهان  ی،  )طباطبای  شودینم  یآن 

و    انددادههو موجود« قرار    ا »موجود بماع فلسفه را »موجود مطلق« ی و ض همین اساس مو  بر   .(4:  1362
پرد  امور كلی خواهد  به  نیز  فلسفه  به كلیت موضوع، مسائل  توجه  میان موضوع  با  تناسب  اخت. لازمه 

یم و غرض فلسفه  فلسفه ذكر شد، قیدی بیفزایكه در اینجا برای    ه به غرضیك  استعلم و غرض آن این  
 شان است«. حقایق موجودات از حیث وجودیم به : »غرض فلسفه، علكنیمبیان  ت را به این صور

شود.  بدون واسطه حاصل میرا  ؛ زی فلسفه است  »علم به حقایق اشیا« به معنای دقیق كلمه غرض  
رسیدن به دیگر و این معرفت پلی است برای  از سنخ معرفت است    یابیم می  تسد  نبه آآنچه در فلسفه  

برای برشمردهف  اهدافی كه  این  لسفه  از  ااند.  به  روی  به نحوی  ذكر شده  فلسفه  برای  كه  دیگری  هداف 
ترین  اساسی  ترین وبه حقایق اشیا مهمتوان گفت حصول آگاهی نسبت  و می  گرددبازمیهمین غرض  
 . ت اس غرض فلسفه

ُمتعالُفتُیافتنُبهُخداوندمعرُ.2-4ُ
از واجب  وجود  فلغایات  معرفت  برای  كه  است  ذكسی  است  رفه  نمونه  .  شده  تعریف  فاراببرای  در  ی 
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و در    (382:  1413  فارابی، )  داندالوجود بذاته می یعنی وجود واجب  ، حكمت آن را معرفت وجود حق
معرفت خالقبارتی صریحع را  فلسفه  آموختن  آل ؛  416  و  1/7  :1408،  ارابی)ف  كندمی  رذك  تر غایت 

متعددی به این مطلب  وارد  نیز در آثار خود در م  یسینا و صدرالدین شیرازابن  (.400:  1405  یاسین،
دین  ؛ صدرال7/14:  1385؛ همو،  1/23:  ق1404؛ همو،  69  ، 14:  1379سینا،  )ابن  اندتصریح كرده

 (.7/326: ق1410شیرازی، 

ُ.ُتكمیلُنفوس3-4
انف خوسنس  به  مراحل  انی  در  و  خود  دستهدی  آن  فاقد  اولیه  كه    ومراتب  است  كمالاتی   عنوانبهاز 
كسب فضائل و رسیدن به كمال برای هر كس امر مطلوبی است و به    انسانی مطرح هستند.  یهازشرا

ای  رب.  داندانستهدن به كمال نفسانی را از اهداف فلسفه  عبارتی دارای مطلوبیت ذاتی است. فلاسفه رسی
را    ی ه نظرفلسف  تیغاسینا  ابننمونه   در فلسفه نظمیس  نف  لیتكمو عملی  البته  نفس    تكمیل  ی رداند. 
است كه آن چه را    نی، بلكه به انیست  فقط با دانستن  یفلسفه عملدر    لیوآید  می  به دست  دانستنتنها با  

با ب  دیكه  كند،  و  عمل  آنداند  نما  به  بانچ  .(14/ 7:  1385سینا،  )ابن  دیعمل  در  كه  پیشین  ن  خش 
و   داندیمحقایق اشیاء  وف بر  قوو آن را    برد یمرض فلسفه نام  پیش از ذكر این عبارت از غگذشت، وی  

داند؛ سپس در این عبارت غایت فلسفه را، چه در شاخه نظری و چه در شاخه عملی، تكمیل نفس می
گاهی نسبت به حقایق اشیایبنابراین م داند؛ برای تكمیل نفس می  یاواسطه  ا ء ر توان نتیجه گرفت وی آ

 . د رذگیماز آگاهی بر حقایق اشیاء زیرا راه تكامل نفس 
نف تكامل  به  رسیدن  آن برای  را  موجودات  و  اشیا  است  واقعی(  سانی لازم  طور  )به  كه هستند  گونه 

می  موجب  اشیا  واقعی  خلقت  شبشناسیم. شناخت  نظام  در  خود  حقیقی  جایگاه  به  انسان  كه    ه آگاود 
و عظمت وجود حق  شود، جایگ ااه  با  و  نماید  را درک  تنظیم روابط خود  تعالی  به  سایر    ابین شناخت 

شود. این  . در این صورت است كه حصول تكامل نفسانی برای انسان ممكن میموجودات اقدام نماید
 . سازد یم؛ یعنی معرفت حقیقت اشیا را روشن گفتهش یپمطلب ارتباط تكامل نفس با غرض  

ُلخداوندُمتعافتنُبهُشباهتُیاُ.4-4
خداوند«    معتقد است تعریف »تشبه به  یدایتی دیگر برای فلسفه است. كنشباهت یافتن به خداوند غ

اوند،  جا مانده است و ایشان فلسفه را از جهت غایت و كاركرد به تشبه به افعال خداز فلاسفه باستان به
بیااد  اند و مربه میزان طاقت انسان تعریف كرده ا  وده است شان این  انسان  ز جهت فضایل به كمال كه 

دهد كه گویا  اند نشان می ت داده ز فلسفه كه به افلاطون نسبا  تعریفی  (.1/172:  م 1950)كندی،    برسد
  . (326:  1353  ن، ییونانیء الآراء الحكما  ی)رسالة ف  وی نیز به چنین غایتی برای فلسفه باور داشته است 
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ترین ترین و مهربانترین، رحیم داناترین، عادلخدای عزوجلّ را  به  ن بندگان  یرتکنزدی  همزكریای رازی  
می می دایشان  و  ااند  از  »مراد  قدر گوید:  به  است  عزوجل  خداوند  به  تشبّه  فلسفه  كه  حكما  گفته  ین 

 (.120: 1343)رازی،  طاقت انسانی، همین است«
گ   اسفاردر ابتدای    رالمتألهینصد نتیجه    قلی عالم است كهم عسبت به نظ ن  اهیمعتقد است فلسفه آ

؛ همو،  3/514مان:  ؛ نیز رک. ه1/20:  ق1410ی،  زا )صدرالدین شیر  عالی خواهد بودآن تشبّه به باری ت
به متصف    صرفاً یادآور شویم كه جناب صدرا تشبّه به خداوند را  است  در اینجا شایسته    .(137  :1363

الهی نمی  به صفات  به لحشدن  ب  ه نظری دروقاظ  داند، بلكه  و  در ادراک معقولات  قوه علمی  ه لحاظ 
 (.2/277: ق1410رالدین شیرازی، دص) كندر بدن و قوای آن ذكر می تصرف د

شود. آموختن فلسفه و در نظر فلاسفه تشبّه به خداوند متعال غایت همه اشیا و ممكنات شمرده می
این است    سانعكا  برای  نیز  انسان  به خداوند    سان در حدّ ناكه  نظم عقلی جهان در ذهن  شبیه  توانش 
ز جهل و فعلش از  ش انسان در پیراستن علمش الاتقد است تشبّه به خداوند با تمع  صدرالمتألهین  شود.

  ی ( و كس1/20:  ق1410شود )صدرالدین شیرازی،  اش از بخل و ... حاصل میستم، جود و بخشندگی
دانسته احكام  كه  دارای  مصنوعاتش  و  حقیقی  اهایش  كاره قتو  و  رفتاان  و  صلاح  با  و  ایش  زیبا  رش 

ف و  صحیح  بنظراتش  مداوم  دیگران  به  بركتش  و  شبیهشایض  خدا  به  زی د،  است؛  سبحان تر  خداوند  را 
 1(. 7/514: ق1410)صدرالدین شیرازی،  گونه استاین

  هم از سنخ علم است، هم از سنخ عمل و كسب علم در د  شواموری كه در این میان برشمرده می
اهی  گ آند دارای پشتوانه نظری است و  زمی  عملی كه از انسان سر  ی است برای عمل. هراا مقدمهجنای
 . آورد توان تشبّه به خداوند متعال را هدف نهایی فلسفه به شمار ست. بنابراین میعمل و رفتار مقدم ا  بر

ه علم به  كاست  آن    هلالإه بتشبّ   مسئلهتباط میان معرفت حقایق موجودات و  وجه دیگر در بیان نوع ار
و    عالم حقیقی  متعال  ه خداوندك  ایگونهبهود دارد،  جمتعال و  م در خداوندتاودات به نحو  یق موجاحق
از این حیث به   نائل  اتانسان به هر میزان كه به درک حقایق موجود  و  است  مطلق  معال شود، خود را 

ت، شباهت  ید به توان بشری اسحقایق مق  نیک اجا كه در. البته از آناست   تر ساخته متعال شبیهخداوند  
ق  نسان در درک حقاید شد. از طرفی چون افراد اهانیز در حد توان انسان حاصل خوبه خداوند متعال  
كنند،  یدا میپ  آگاهیهایی كه دارند به مقداری از این حقایق  هر كدام براساس قابلیت  مساوی نیستند و

 اهند بود.خو  یو مراتب مختلف رای درجاتادیز در شباهت یافتن به خداوند متعال ن 

 
:  ق1410یرازی،  رالدین ش صد ؛  400  ،1/391:  ق 1404نا،  سیابنرک.  اوند تعالی« ) »تشبّه به خد  ه درباره معنا و مفهومع برای مطال  .1
 (. 139: 1354؛ همو،2/275
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لُشدن5-4ُُ ُبهُجهانُعقلیُ.ُمبد 
  صدرالمتألهین شدن نفس انسان به جهان عقلی است.  برای فلسفه ذكر شده تبدیل    هیكی از غایاتی ك

  ی عقل یكه نفس انسان به جهاناند نستهاین دارا آن  تی كسب حكمت و غا دهیفا مانیحك آورده است كه 
چیزی كه    ن توضیح كه هربا ای  (.5/30:  ق1410رازی،  )صدرالدین شی  گرددی مبدّل م  یحسّ   جهان  رینظ

نیاز به مادّه تنها از جهت قبول آثار و لوازم   آن است.  صورت   به  مادّه و صورت باشد، حقیقتش  زمركب ا
 هكچرا آن است نه به مادّه آن؛    صورت   بهان بودن  جهان  جه  ، و انفعالات صورت است. به عبارت دیگر

ا   صورت   بهشیئی    شیئیت هر موجآن  كه صورت  نفس    صورت بهودات،  ست. پس هنگامی  در  عقلی، 
مان جهان عقلی خواهد بود و این همان غایتی است كه فلسفه به آن ان نقش ببندد، نفس انسان هسنا

 (. 3/336 ، 2/34: ق1410)رک. صدرالدین شیرازی،  شودمنتهی می
ابن نظر  قوّه از  هر  لذّت  انا  ایسینا  قوای  می   رسیدن  واسطهبه سان  ز  حاصل  قوه  آن  كمال  و  شبه  ود 

اس آن  در  ناطقه  نفس  مب  تكمال  به عالم عقلی  بالفعل  وی    (.1/370:  ق1404سینا،  )ابن  دل شودكه 
 (.1/425)همان:  شودكمال مختص به نفس ناطقه را این دانسته است كه به عالمی عقلی مبدل 

ین  قول« است. هنگامی كه نفس او مع  »اتحاد عاقل  همسئلقلی،  ع   هانمبنای مبدّل شدن انسان به ج
می را  یک  مدركات  از  متحد شده  وسیابد،  عقل  آن    ،با  دیگر  میعین  از سوی  و  مسئله    براساسگردد 

گردد كه مشابه با جهان  می  تدریج در درون ذات خویش به جهانی عقلی تبدیلاتحاد عاقل و معقول به
 (. 1/84: 1380)مصباح یزدی،  مادهاست نه در و هیئت  ا در صورت هنه تخارج است؛ مشابهتی ك

توان گفت در واقع درک حقایق می   حقایق موجودات مبتنی است.  ک رحصول چنین صیرورتی بر د
یعنی    ، ض اصلی فلسفهموجودات مساوی است با مبدّل شدن به جهان عقلی. بنابراین این غایت با غر 

 دارد.  های فلسفی تناسب بیشتری ره ت علمی گزا و با هوی نگی دارد تاتنگدرک حقایق موجودات، ارتباط 

ُاسلامُوُغرضُفلسفه.5ُ
اند. هدف این بخش  ردهكهدف فلسفه اشاره    عنوانبهدر مجموع به پنج امر  اینجا دانستیم كه فلاسفه    ات

كنیم    یررسخواهیم بمی  ،اسلامی فلسفه است. به عبارت دیگر  تبیین نسبت میان این اهداف با وصف
رونوشتی است از    اً ف رصی دینی نیز برخوردار است یا  ها داف برای فلسفه از ریشهگونه اهینیا ذكر اكه آ

توان ادعا كرد كه فیلسوفان در برشمردن  ای پیشین كه به حوزه اسلامی سرایت كرده است. آیا میهفلسفه
از اهداف  گرفته  این  مایه  یا دستدین  بركم هدفاند؛  كه  دیدهبرشمرسفه  ل فای  هایی  اهداف  بر  نی اند 

فلسفه    اهدافمیان  جموع ادعای ما این است كه  م  یر و تأثری در میان نباشد. درند؛ حتی اگر تأثامنطبق
برای    .دارد   هماهنگی وجودنوعی    ، شوند یمهدف معرفی    عنوانبهكه در دین اسلام  اموری  و    اسلامی
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رح در دین چه هستند  های مطانیم كه هدفزم است بدلادا  های برشمرده با اسلام ابتتبیین نسبت هدف
 ند.با اهداف فلسفه اسلامی دار یببینیم كه این اهداف چه سنخیتو سپس 

میهدف برشمرده  دین  در  كه  می هایی  را  نزول  شوند  و  انبیا  بعثت  آفرینش،  از  هدف  در  توان 
آسماكتاب جستهای  كرد.  نی  هدفوجو  كریم  قرآن  در  متعال  چنخ  از  خداوند  را  بیان لقت  ین 

نَّ »  :دیفرمای م الْج  قْتُ  ل  خ  ما  لاَّ    و   إ  نْس   الْإ  بروندُ عْبُ یل  و   جز  را  انس  و  جن  »و  نیافریدم« «؛  عبادت    ای 
حسین  (.56)الذاریات:   شمار    امام  به  آیه  این  برای  تفسیری  حقیقت  در  كه  روایتی  در  آید می)ع( 

د  ز برای اینكه او را بشناسنه است، بندگان را جبلندمرتب  ش رذك  : »ای مردم! همانا خداوند، كهندیفرمای م
را عبادت  نسنیافرید، پس هنگامی كه بشنا او  باب علة  :  1/9  :1385شیخ صدوق،  )   «...  كنندیمدش 

و الخلق  أحوالهم  خلق  میهمان  . (اختلاف  ملاحظه  كه  شگونه  سوم  امام  مفسر   عنوانبه،  یعیانشود 
اش  نتیجه  اند؛ شناختی كهیاد نموده   هدف خلقت  عنوانبه  وند متعالادت خحقیقی قرآن كریم، از شناخ

متع پروردگار  بنابراین    لاعبادت  می فرع  پرستش  است.  را  چیزی  انسان  و  است  شناخت  كه بر  پرستد 
 شناختی، ولو اجمالی، نسبت به آن داشته باشد. 

. در این  دشومیناد  تسا  نبه آنیز از احادیثی است كه در تبیین هدف خلقت    حدیث »كنز مخفی«
  ،ف عر  أ ن  أ  حببتُ أ ف  ، مخفیاً   اً ز نك  نتُ كوند دانسته شده است: » ز هدف خلقت شناخته شدن خدا روایت نی
آن    1«. ف عر  لأ    الخلق    فخلقتُ  از  از زبان حضرت داوود )ع( یاد  حدیث قدسی نقل  عنوانبهبرخی  شده 

بیان    ، اورنگ  هفتر مثنوی  ن جامی دام ح الرابیات زیر از عبد  (.72:  1378زاده آملی،  حسن)  دكننمی 
 یث: دیگری است از این حد

 ست ا ییخوتنگز پرده خوبرو در /  ستا  ییورم خوب كه حك نجا آولی ز ...
 سر از روزن برآرد یچو در بند/  ندارد  یمستورورو تاب ك ن

 انفس رد بر آفاق و ك تجلی /  سقلیم تقدّ ابرون زد خیمه ز  ...
 یی ووگ گفت  یخاست از و به هر جا  / وییبنمود ر یانهییآز هر 

ته شده است:  ره خداوند و شناخت او دانساب م )ع( هدف بعثت انبیا تعقل دردر روایتی از امام كاظ
یایا  » نْب 

هُ أ  ث  اللَّ ع  ا ب  امُ م  ش  لُ ئ  ه  یعْق   ل 
لاَّ ه  إ  اد  ب  ی ع  ل  هُ إ 

ه  هُ و  رُسُل 
ن  اللَّ

ةً   ،وا ع  اب  ج  نُهُمُ اسْت  حْس  أ  نُهُمْ  حْ أ    ف  ةً س  ف  عْر  «  م 
 . (1/16: 1362، )كلینی

 
  ی در كتب متداول حدیث ول   ،توان آن را یافتكتب عرفانی میدر    ق اهل عرفان مطابق بوده استاز آنجا كه این حدیث بیشتر با مذا   .1

نزاً مخفیاً فأحببت  ك نت  ك »   :تاس  شدهقل  لفاظ چنین ن در ا   ایی دیگر با اندكی تغییر ین روایت در جاین روایت یافت نشد. ا   سندی برای
بت إلیهم بالنعم، فعرفونی«   . أن أعرف فخلقت الخلق فتحبَّ
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روایتی   هدف  در  )ص(  اسلام  مكرم  نبی  انعب دیگر  اخلاقی  تكامل  را  خود  معرفی  ها  سانثت 
مفرمایند:  می  تا  شدم  مبعوث  )شرافترمتك »من  تمام  كرا    یاخلاق  ی(هاها  و    حكیمی،)  «نمكامل 

1380 :6/675.) 
سته كلی جای داد: روایاتی  ن اهداف را در دو دتوان اییم  بحثبا توجه به این مطالب و به تناسب  

شناخ و  خداوند  درباره  تعقل  می  ت كه  معرفی  خلقت  را هدف  را  كاو  اخلاقی  تكامل  كه  روایاتی  نند؛ 
 دانند.هدف می

معرفت یافتن به    .2علم به حقایق اشیا؛    .1دانند:  از سوی دیگر فلاسفه پنج امر را هدف فلسفه می
بدّل گشتن به جهان عقلی. م  .5تكمیل نفوس؛    .4تعال؛  یافتن به خداوند م  شباهت  .3  ؛لتعاخداوند م

م یافتن ایاز  این اهداف »معرفت  آیات و روایات هدف    ن  در  به خداوند متعال« همان چیزی است كه 
است.  معرفی شده  نیز  حقایق  »معرفت    1خلقت  اصلی  عنوانبهاشیا«  و  برای  نخستین  كه  ترین غرضی 

 ا ر؛ زی جهت فلسفی قابل تبیین استاز    نكتهگردد. این  بازمی   همان معرفت خداوند  مردیم، بهشره بفلسف
چیزفاعلی  علت  خداوند   معلول   استههمه  به  علم  مستلزم  علت  به  علم  شناخت  است  و  با  پس   .

بدون شناخت علت  حقیقت اشیا  سوی دیگر شناخت  خداوند از حقیقت اشیا نیز آگاه خواهیم شد. از  
 . است ناممكن هانآی فاعل

»شباه متعال«  درباره  خداوند  به  یافتن  وجت  دینی  متون  در  تصریحی  برخی   دوهرچند  از  ندارد، 
را برداشت كرد. مانند روایاتی كه  ایات میرو آن  بودن  آنتوان مطلوب  آدم و  ها  در  فرزندان  به  خداوند 

د وعده  صفاتبندگانش  به  خداوند  مثل  او  از  اطاعت  صورت  در  كه  كارهای    ، هن شدمزیّ   یهال  اده  بر 
نبی   ر دستورسفه این غایت را بلافهمچنین   .(310: ق1407هد حلی، فكنند )ابنقدرت پیدا می خدایی

 (. 8: 1363 ،یهرو) اندها به اخلاق الهی منطبق دانستهاكرم )ص( مبنی بر آراسته شدن انسان
اسلام    امبریبعثت پهدف    نوانعبه  دانست كه  یهمان تكامل اخلاق  توانیم  ز یوس« را ننف  لی»تكم

است دربا  ، برشمرده شده  جهان  اما  به  »مبدّل شدن  اینكه  ولی« هدفی  ق عره  دین  میان  فلسفه   مشترک 
موجودات   حقایق  معرفت  نتیجه  همان  را  آن  آنكه  مگر  نشده؛  مطرح  فیلسوفان  سوی  از  ادعایی  باشد 

قلی منطبق بر جهان  یک جهان ع  ه ن بشود انساو بگوییم شناخت حقایق موجودات موجب می بدانیم  
 

«؛ لحق واجب الوجود بذاتها و الوجود    ة معرفة الوجود الحق،داند: »الحكما »معرفت وجود حق« میمت رسینا حكبرای نمونه ابن  .1
حقمت شناخك»ح وجود  و  است  حق  وجود  بالوجوواجب  همان  ت  را    .( 69:  1379سینا،  ناب)  است«ت  الذا د  حق  به  تعبیر  منشأ 
ی ا »  توان در قرآن كریم ملاحظه نمود:می نا ف  مْ آیات  نُریه  ب    یف و   ق  لآفاس  ی یت  تَّ مْ ح  ه  نْفُس  قُّ أ  هُ الْح  نَّ هُمْ أ  وانی  (. و آیات فرا53  :فصلت)«  ین  ل 

لقمان62  ،6  :الحج  ز جمله:ا   ،ایدفرم« تعبیر میه »حقاز ذات مقدس الهی با واژدیگر كه   :  ؛ یونس 30:  ؛ یونس 62:  نعام الأ؛  30:؛ 
 . 116  :؛ المؤمنون144  :؛ طه44: ؛ الكهف 32
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 عینی تبدیل شود. 

ُازُمتونُفلسفیُُشواهدی.6ُ
فلسفی متون  عبارت ب  در  فیلسوفان  ه  از  برمی هایی  به اسلامی  ایشان  عنایت  از  حاكی  كه  خوریم 

دینجهت ضمن هدفگیری  در  ایشان  است.  فلسفه  ك مدارانه  كردههایی  ذكر  فلسفه  برای  این  ه  به  اند، 
د توجه  اینااده نكته  ا  ند كه  الهی مد نظر داهداف همان چیزی  پیامبر اسلام  اشتهست كه شرایع  یا  اند، 

 اند.اره فرمودهبه آن اش ()ص
است؛  خوان ا یكی  پیامبر  شریعت  و  كمی  ح  علوم  غرض  معتقدند  هم    هرچندالصفا  با  فروع  در 

قدمای در توصیف    قشرا حکمة الاهروی در شرح خود بر    (.3/30:  ق1412  ، فاالصاخوان)  ندامتفاوت 
آ اشراق  ححكمت  و سایر  كه هرمس  است  اشراقی  ورده  متكمای  الهی  اخلاق  آن  اندبودهق  لّ خبه  از  ؛ 

تجرّد    اندداشته  احاطهی  معلوماتبر    جهت كه از جسمانیات  بودند  و  و خیرات  گزیده  فیوضات  ه برا  و 
می از   طورهمان؛  ندندرسازیردستان  اسلامی  گرامی  پیامبر  مراد  »  نای  كه  اللّهتخلكلام  باخلاق    «قوا 

 (. 8: 1363، ی هرو) ین بوده است( هم58/129: ق1403مجلسی، )
های حق الهی را یكسان دانسته است. این مقصود و  و شریعت  مقصود از حكمت   لمتألهیندرا ص

  (. 7/326:  ق1410)صدرالدین شیرازی،    وست ا  فعالاو صفات و  هدف از دیدگاه او شناخت خداوند  
فعمین  همچناو   است  تبعیتقد  به  الهی  تشبه  لاسفه  را  فلسفه  انبیا  از  دانستهت  خدا   رد  كهچناناند؛  به 

اخلاق الهی متخلق شوید. تخلق به اخلاق الهی با احاطه بر معلومات و  حدیث نبوی آمده است كه به  
 (. 1/22همان: ) ذیرفتدوری گزیدن از جسمانیات صورت خواهد پ

 نتیجهُ.7ُ

ف یا لفری  راگیفلاسفه هدف  را  لاب  سفه  تعاری هدر  دادهلای  جای  فلسفه  آن  بیا    اندف  به  را  مستقل  خشی 
ن در پنج دسته كلی جای داد. در این میان، علم به حقایق اشیا توا اند. این اهداف را میهداختصاص دا

 . دانهدف كه سایر اهداف قابل بازگشت به اینچرا رود؛ ترین غرض فلسفه به شمار میتوان اصلیرا می
مروری را   با  درباره  آنچه  اسبر  تعالیم  و  فلسفه  هدف  میبطه  معلوم  شد  گفته  كهلامی  لسفه  ف  شود 

ای عمیق دارد. »علم به حقایق اشیا« و »معرفت خداوند  یه هدف با دین رابطهكم در ناحاسلامی دست
سنخ یک  از  دو  هر  و  امتعال«  به ند  دینی  تعالیم  در  كه  هستند  مواردی  مجزء  و  ت  ورد صراحت  شویق 

ص( به شمار آورد. )  ان از اهداف بعثت پیامبر رحمتتو»تكمیل نفوس« را نیز می .  اندغیب واقع شده تر
های دینی قابل تطبیق است. همچنین »مبدل شدن به  افتن به خداوند« نیز با روایات وآموزه »شباهت ی 

یا شباهت یافتن  ایق اشیا  قحخت  نند شنا های فلسفی قابل بازگشت به اغراضی مایینجهان عقلی«، با تب
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 خداوند است. به 
ایگونه كه  همان اشاره شد در  ابتدای بحث  نیستیم كه  ندر  اثبات منطبق    صرفاً   نوشتار در پی آن  با 

با آموزه  نتیجه بگیریم؛  های آن را  تک گزاره های اسلام، اسلامیت خود فلسفه و تک بودن غرض فلسفه 
  ن علمی فلسفه با دین اسلامابطه هر یک از اركادرباره ر  عمجا  ک بررسیبلكه این پژوهش بخشی از ی

نهایت   در  تا  نبودن فلسفه  وباسلامی  به  است،  یا  توجه داشت كه .  برسیمدن  این نكته  به  باید  همچنین 
داعیه حدودی  تا  كمی  ح  علوم  بهمه  فلسفه  برای  كه  هستند  اغراضی  شددار  ادعا    ، رشمرده  این  ولی 

 كند. ثابت نمی ا روم ه آن علاسلامی بودن هم
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18 :125-160. 

 . 118-97 :35 ، شقبسات  «، فلسفه اسلامی تی هو» (، 1384) نیعبدالحسخسروپناه،   .16

زكریا   .17 بن  محمد  فلسفی   (، 1343)رازی،  تسیرت  كراوس،  پل  مقدمه  و  تصحیح  عباس    هرجم، 
 ملی یونسكو در ایران.ل، تهران: كمیسیون اقبا

الحرسال .18 آراء  الیونانیینکة فی  الاأ(، در:  م1973)   ماء  تهران:    عبدالرحمن بدوی، ،  سلامفلاطون فی 
 .گیلمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک

شمس .19 الإ  رسائل  (، 1383)  الدینشهرزوری،  الحقاالشجرة  علوم  فی  الربانیةئلهیة  تهرق    : ان، 
 و فلسفه.  متك ح ؤسسهم
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 .جامعه مدرسین :، قمتوحیدال (، ق1398) ، محمد بن علیشیخ صدوق .20

الشرائع   (، ق1385)  ــــــــ .21 المكتبة  داوریقم:  ،  علل  منشورات  اشرف:  نسخه نجف  از  افست   ،
 الحیدریة. 

ابراهیم  محمدصدرالدین شیرازی،   .22 الآیات   (، 1360)  بن  م،  اسرار  تهخ  حمدتحقیق  ران: واجوی. 
 . مت و فلسفهك انجمن ح

 قم: بیدار.، اءشفالحاشیة علی إلهیات ال(، ات)بی  ــــــــ .23

الأک الح   (، ق1410)  ــــــــ .24 فی  المتعالیة  الأمة  العقلیةربعسفار  التراث    دار  :بیروت  . ة  احیاء 
 العربی. 

المعاد(،  1354)  ــــــــ .25 و  جلالالمبدأ  سید  تحیق  ح آش  الدین،  انجمن  تهران:  و ك تیانی،    مت 
 فه ایران. فلس

 درا. ص متك اد حی بن :، تهرانالیةمک ال سرار العلومألهیة فی ر الإالمظاه (، 1387) ــــــــ .26

 . فرهنگی تحقیقات مؤسسهتهران:  ،مفاتیح الغیب (، 1363) ــــــــ .27

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی. مة ک ح نهایة ال(،  1362محمدحسین ) طباطبایی،  .28

 . 42-27 :2-1  ، شیفلسف معرفت «، ؟می دار فلسفه اسلامیآیا » (، 1382) عبودیت، عبدالرسول  .29

 . المناهل  داربیروت:  ، عمال الفلسفیةالأ ر:د ، تعلیقاتلب اتاک  ، (ق1413)محمد  فارابی، ابونصر .30

 . تبة آیة اللّه المرعشیك مقم: ، المنطقیات للفارابی (، ق1408) ــــــــ .31

مسعودقطب .32 بن  محمود  شیرازی،  ح(،  1383)  الدین  الإشراقکشرح  آثارمة  انجمن  تهران:  و    ، 
 . مفاخر فرهنگی

 سلامیه. ا ان:تهر  ، اصول کافی(، 1362كلینی ) .33

عته لله عز و  (، »رسالة الكندی فی الإبانة عن سجود الجرم الاقصی و طام 1950ق )سحندی، ابواك .34
 ، تحقیق محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره: دارالفكر العربی. ل الکندی الفلسفیة رسائجل«، در: 

 ربی. : دار إحیاء التراث العروتبی ، الأنوار حارب  (، ق1403)محمدباقر  ، یمجلس .35

  ،تحقیق و نگارش محمدتقی سبحانی  شرح الأسفار الأربعة،   (، 1380)مدتقی  یزدی، مح   حامصب .36
 (. ره)ینی سه آموزشی و پژوهشی امام خمقم: مؤس

 . 167-118  : 42-41، ش  نقد و نظر   «، ی ست ی چ و    ی هست ،  فلسفه اسلامی »   (، 1385)   ی مصطف ،  ان ی ملك  .37

)  لامنراقی،   .38 من    (، 1380مهدی  الإلهیات  الشکشرح  محققبزرگنگره  ك  قم:،  فاء تاب    انداشت 
 نراقی.
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شرح  انواریه    ، ( 1363)  احمد  الدیننظام   ، هروی  .39 و  الاشراقکح)ترجمه  :  تهرانسهروردی(،    مة 
 .بیركامیر

ملا .40 حسین  یزدی،  بن  المنطق(،  ق1412)  عبدالله  تهذیب  علی  النشر  الحاشیة  مؤسسة  قم:   ،
 الاسلامی.

 


